


  مقدمه
توان معاني واژگان را اساس آن مي فيلمور كه بر1»معناشناسي چارچوبي«مدل زبانشناسي 

به .  مطرح گرديد1976بار در سال  ورد مطالعه قرار داد براي نخستيناندازي نو م از چشم
هاي  ه از طريق تجربه در دايره آموختهسناريوها و نهادهاي اجتماعي ك«اعتقاد فيلمور 
او در مدل خود ). 72 فيلمور (»كننداند، معناي يك واژه را تعيين مي قرار گرفتهذهني گوينده

ها و عبارات جديد ساخت، معاني اساس آن واژهي تعريف قوانيني است كه بتوان بردر پ
را

                                                       

ي رسيدن به مفهوم كلي متن گرد جديدي به واژگان داد، و در نهايت عناصر معنايي را ب
 مفهوم جديدي به نام 1970 فيلمور در اواخر دهه ، معرفي اين مدلبه دنبال). 113(آورد  هم

هاي هر نوع سيستم متشكل از انتخاب: كند  مي را به اين شكل تعريف»چارچوب«اسكريپت 
 گرفتن قوانين دستور ترين شكل آن مجموعه كلمات، البته با درنظر كه سادهـشناسي  زبان

 بطه تنگاتنگي با نمونه الگوهاي شواهد فرد داردكه راـشناسي است  بندي زبان زبان و طبقه
 است ها به عبارت ديگر، اسكريپت عبارت از گروهي از واژه ).17كولسن به نقل از فيلمور (

شناسي و مطالعات  چيزي كه در زبان كند، همان  ميكه مفهوم يا وضعيتي را به مخاطب القا
از صحنه ) 51(تعريف كاتان . شود مي ياد2)الگو (»صحنه نمونه«ترجمه از آن به عنوان يك 

شه در مفاهيم هاي الگو رياين صحنه.  است»آل يا آرماني در يك چارچوب  مثال ايده«الگو 
هنگامي كه . گيرنداساس تجربيات دنياي واقعي در ذهن فرد شكل ميشناختي دارند كه بر

 شناختي ذخيره شده هايدرنگ به مدل خواند بياي را ميشنود يا نوشته  فرد سخني را مي
هاي ذهني در افراد متفاوت با بديهي است كه اين چارچوب. كنددر ذهن خود مراجعه مي

 .يكديگر فرق دارد
 ابتدا در حوزه روانشناسي تعريف شد، سپس به 1930مفهوم اسكريپت در دهه 

 پاي خود را به حوزه 80 و 1970مطالعات هوش مصنوعي راه يافت و در نهايت در دهه 
شناسي كه توانست در  ن زبانيويكتور رسكين، اول). 1994آترادو، (شناسي باز كرد  بانز

ل كند، در نظريه ي ساختار طنز را تحلي و كاربردشناسيشناسا به لحاظ معن1985سال 
نظريه معنايي او داراي دو . گنجاند مي»اسكريپت«خود، كل جهان اجتماعي را در مفهوم 

 هستند، كه در آن 3»بر اسكريپت مبتني«واژگان . نين تركيبي واژگان و قوا ـمولفه است
يا توسط آن گرفته اسكريپت مجموعه بزرگي از اطلاعات معنايي است كه يك واژه را در بر
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 است كه در ذهن فرد دروني 4شناختيدرواقع اسكريپت نوعي ساختار. شودفراخوانده مي
 از جهان واقعي و تجربيات دهنده دانش زبان مادري و بخش كوچكي  و نشان5شده

شوند، كه نوع زباني تقسيم مي زباني و غير به دو نوعها اسكريپت. باشدشخصي افراد مي
ي فردي است ها دوم متشكل از اسكريپت دانش عمومي، اسكريپت دانش نسبي و اسكريپت

ن گرد زمي:  كردها اشارهتوان به مفهوم كلي انواع اسكريپتبا يك مثال ساده مي). 134- 5(
ست ا  ه؛ اتحاديه مربيان فوتبال انگلستان در ميدان سوهو لندن واقع شد)دانش عمومي(است 

  ).دانش فردي(دارم م را كجا نگه ميا هدانم گذرنام  مي؛ من)دانش نسبي(
  ضمن تعريف اسكريپت فرهنگي»جهان گفتمان: ترجمه« خود تحت عنوان لفِور در مقاله

رنگي در يك فرهنگ ته شده در ميان افرادي كه نقش پريرفبه عنوان الگوي رفتاري پذ«
داند كه نگرش   را در آن مياسكريپت  اهميت شناخت اين نوع،)89 (»كنندخاص ايفا مي

ها و هنجارهاي مترجم به متن اصلي به شدت تحت تأثير فضاي گفتمان جامعه و اسكريپت
 فرهنگي ي موضوع دو اسكريپتساز او براي شفاف). 88(پذيرفته شده در فرهنگ او است 

مردم فرانسه در قرن : كنددر ترجمه ساختار گفتمان هومري را براي نمونه مقايسه مي
 داشتند كه با تصوير لويي »پادشاه«هفدهم يك اسكريپت فرهنگي كاملاً مشخص براي نقش 
 در ي عموميت با ذهناين اسكريپت. چهاردهم پادشاه فرانسه در ذهن آنها نقش بسته بود

دهد كه متفاوت است وي در ادامه توضيح مي كاملا ]فرانسهدر [ مورد پادشاهان هومري
  و ذائقه فعلي خود در عهد پادشاهان هومريها اگر مردم خوش سليقه فرانسه با ديدگاه«

 يافتند كه تهيدست شده و روزگار را به سختي  ميشك آنها را نجيب زادگاني زيستند، بي مي
 .)89(» داشت مي با شكوه لويي چهارده ناين تصور هيچ شباهتي با دربارگذرانند، و  مي

شود، دانش هاي فرهنگي در مطالعات ترجمه مطرح ميمسئله ديگري كه در انتقال مقوله
هاي مختلف، داراي معيارهاي متفاوت فرهنگي، اجتماعي، از آنجايي كه زبان. مترجم است

اهيم در بستر ادبيات داستاني كه تمام اين جوانب را تاريخي، مذهبي هستند، برگردان اين مف
 مترجم »هاترجمه فرهنگ«در كتاب ) 1999(ديويد كاتان . گيرد، اهميت فراواني دارددر برمي

 علاوه افزايد مترجم بايد زبان بايدكند و ميمعرفي مي 6»واسطه فرهنگي«را به عنوان يك 
-  داشته باشد تا بتواند با يافتن مناسبكامل  زبان مبدأ و مقصد احاطه فرهنگ بربر زبان

به همين ترتيب از رويكرد معناشناسي . منتقل كند ترين معادل، مفاهيم را به درستي
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ر هر دو زبان به درستي بشناسد هاي معنايي را دچارچوب چارچوبي، وقتي مترجم
 كه چارچوب ها در زبان مقصد بيابد، به نحويي دقيقي براي اسكريپتها معادل تواند  مي

  .مورد نظر نويسنده در ذهن مخاطب ترجمه فعال شود
  

  بحث و بررسي
هاي فرهنگي و انتقال آنها از يك زبان به در تحقيق حاضر براي تحليل و بررسي اسكرپت

روجو لوپز در سال . شودي فيلمور استفاده م»معناشناسي كاربردي«زباني ديگر، از نظريه 
چارچوب كاربردي را براي مطالعه عناصر فرهنگي در فرآيند اساس نظريه فيلمور،  بر2002

. گيرد  ميدهد كه به عنوان مرجع اصلي در اين تحقيق مورد استفاده قرارترجمه ارائه مي
هاي معنايي لوپز در حوزه مطالعات ترجمه براي عناصر فرهنگي به  بندي چارچوبطبقه

  :باشدشرح ذيل مي
  

 :7چارچوب تصويري - 1
شوند كه يك سري از تصاوير هاي ذهني اطلاق ميصويري به چارچوبهاي تچارچوب

كنند، براي مثال در پاسخ به واژه مزرعه، تصاويري وابسته به يك مفهوم واحد را فعال مي
هاي زراعي در ذهن شكل ها، حيوانات مزرعه و زمينمانند انبار، خانه روستايي، قفس مرغ

مورد استفاده در توصيف حركات، و يا ايما و هاي تصويري كلمات چارچوب. گيرندمي
هايي مخاطب قادر است تمامي تصاويري در چنين چارچوب .گيرندميدر براشارات را نيز 

تصاوير . دهد در ذهن خود فعال كندكه در پي يك موقعيت فيزيكي يا ذهني خاص رخ مي
ر اين گروه قرار د...ذهني وابسته به مفاهيمي مانند غم، شادي، اضطراب، عصبانيت و 

هايي كه هاي تصويري عبارتند از عبارتدو عامل اصلي در شناخت چارچوب. گيرند  مي
  .كنند و افعال حركتيقيافه را توصيف مي

  
 :8چارچوب موقعيتي - 2

كلماتي ). 36 ،2002(زند لوپز براي تعريف چارچوب موقعيتي، يك معامله تجاري را مثال مي
 همگي چارچوب معيني را در ذهن فعال »پول « و»محصولات«، »فروشنده«، »خريدار«مانند 
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اين همان چيزي است كه لوپز در تعريف خود از يك چارچوب موقعيتي، از آن به . كنندمي
ماهيت ). 2002،320(برد  نام مي»ي قرارداديها ي اطلاعات مربوط به موقعيتها تكه«عنوان 
همه مراحل مرتبط با آن چارچوب خاص شود تا ها سبب ميي اين نوع از چارچوبا هكليش

بنابراين، در مثال . بطور پيوسته مانند يك نمايش تصويري در ذهن مخاطب فعال شود
وجب م) چارچوب اوليه(معامله تجاري، تنها اشاره به چارچوب ذهني رفتن مرد به مغازه 

نده دارد؛ فروشمشتري جنسي را از قفسه برمي: شود  هاي بعدي ميظاهر شدن چارچوب
ازاي اقلام خريداري شده به فروشنده  مشتري پولي را بهست؛ ا  هپشت صندوق ايستاد

هاي پلاستيكي دهد، و اجناس را در كيسهكند؛ فروشنده به مشتري رسيد ميپرداخت مي
هاي اي از فرآيندتواند زنجيرهبينيم كه يك چارچوب ميبه اين ترتيب، مي. دهدقرار مي

چنانچه . صوير يك تجربه اجتماعي هستند در ذهن مخاطب ايجاد كندشناختي را كه همه ت
هاي ها را داشته باشد، قادر به درك چارچوبخواننده توانايي دستيابي به اين چارچوب
.ممنوع، استعارات و مجازها خواهد بود ديگري نظير اصطلاحات، عبارات محاوره و

 
 :9چارچوب متن - 3

ه از نحوه چيدمان متن در ساختار زبان مادري خود چارچوب متن به دانش ضمني خوانند
هاي زباني از ها و شوخيساختار لطيفه. هاي وابسته به آن اشاره داردو چارچوب

» هاي رواييروش«چارچوب متن معادل . هاي اين چارچوب ذهني هستندبارزترين نمونه
  .در ساختار زبان شوخي است) 181، 2002به نقل از آترادو (راسكين 

 
 :10چارچوب اجتماعي - 4

توصيف كننده ساختارهاي شناختي هستند كه دانش اجتماعي ما را  «چارچوب اجتماعي
اين چارچوب از اهميت زيادي برخوردار است زيرا دانش ). 326 (»كنندسازماندهي مي
ها و هاي اجتماعي براي انواع مختلف نقشهاي متفاوت زباني در بافتمربوط به گونه
به عنوان مثال، لهجه، موقعيت جغرافيايي و روابط . شوددي را شامل ميروابط ميان فر

هاي با شناخت صحيح اين چارچوب. گيرندهاي اجتماعي قرار ميانساني در گروه چارچوب
دانند در تعاملات اجتماعي چگونه به يكديگر پاسخ دهند، يك كارفرما چگونه ذهني، افراد مي

زادگان صحبت كنند؛ و يا حتي پدر  قانان چگونه با اشرافدهكارمندش را مخاطب قرار دهد، 
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توانند روابط ميان هنجارهاي مختلف اجتماعي مي. و مادر چگونه با فرزندانشان گفتگو كنند
شوند را   ميهاي ذهني كه با هر نوع از تعاملات اجتماعي فعالنيز چارچوب فردي، و

اي اجتماعي عبارتند از اصليت ههاي اصلي چارچوبشاخص. دهي كنند مديريت و جهت
  .جغرافيايي، موقعيت اجتماعي و روابط ميان فردي

 
 :11چارچوب نهادي - 5

. كنندهاي گوناگون زندگي روزمره در جوامع را منعكس ميها جنبهاين گروه از چارچوب
هاي نهادي فرهنگ يك جامعه نه تنها در رفتار مردم آن جامعه نمود دارد بلكه در سيستم

سهولت در كار هاي نهادي براي برآوردن نيازهاي انساني و شود؛ سيستممايان ميآن نيز ن
ندگي فردي و اجتماعي و نيز ها ابعاد مختلف زگونه از چارچوباين. شوند  ايجاد مي
ترين اين اصلي. گيرندهاي خاص سياسي، حقوقي، اقتصادي و آموزشي را در برمي  سيستم

هاي اجتماعي و نهادهاي اجتماعي اوقات فراغت و فعاليت ،12ابعاد عبارتند از فرهنگ ملموس
  .مانند مفهوم آموزش

 
 :13چارچوب نوعي - 6

، براي )343(كند  توصيف مي14»الگوهاي ويژه مردم«لوپز چارچوب نوعي را به عنوان 
ها نوع خاصي اين چارچوب. گناهدم از يك فرد شرور، يا يك فرد بيمثال، چارچوب ذهني مر

. شوندتماعي هستند و به نوع شناخت مخاطب از افراد جامعه مربوط ميهاي اجاز چارچوب
 رايج ي فيزيكي، عادات مرسوم و يا اصطلاحاتها اين شناخت عواملي مانند رفتار، ويژگي

هر يك از خصوصيات فرد، چارچوب معيني را در . گيردبر ميآن نوع خاص از افراد را در
  .شودترسيم طرح كلي شخصيت مورد نظر منتهي ميكند كه نهايتاً به ذهن مخاطب فعال مي

  
  سلينجر و فراني و زويي

 يكي از فراني و زوييگرفته از اصل و ترجمه رمان ات مورد استفاده در اين تحقيق براطلاع
 هسلينجر است كه از دو داستان تشكيل شد. دي.شاهكارهاي نويسنده معاصر امريكايي جي

 و در 1957، دو سال بعد، يعني زويي و داستان دوم، 1955  در سال،فرانيداستان اول، . ستا 
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مجله نيويوركر به چاپ رسيده و سپس در كنار هم و به صورت يك كتاب اولين بار در سال 
 L & B Books توسط انتشارات 1991متن مورد استناد اين پژوهش چاپ .  منتشر گرديدند1961
 است كه »فراني و زويي«از ميلاد زكريا به نام رمان ترجمه متن مورد استناد فارسي باشد و  مي

 1387چاپ هفتم ترجمه اين كتاب در زمستان . ستا  هانتشار يافت 1380چاپ اول آن در سال
  . ستا هتوسط انتشارات مركز براي مقابله آن با متن اصلي انتخاب شد

مند لاقههاي ادبيات آمريكا و نقد جامعه هم عصر خود عمايهبه درون سلينجر به شدت
شكني هاي جامعه مدرن آمريكا و ساختاراو همانند مارك تواين با معرفي خواستگاه. است

آيد و آثار   ميفرهنگ كشور خود به حساببخشي از الگوهاي غالب در ادبيات آمريكا، آيينه 
وي از منابع ارزشمند براي مطالعات ميان فرهنگي در ادبيات معاصر آمريكا، خصوصا 

 با انعكاس درماندگي و سرخوردگيهاي  او.رودز جنگ جهاني دوم، به شمار ميادبيات پس ا
  راشرايط اين از راه برون رفت است كه انسان پس از جنگ جهاني دوم، بر اين باور

از اين رو مكاتب فلسفي و به ويژه . توان در بازگشت به روح معنويت در زندگي يافت مي
 ي مادي درجهت تزكيه روح درها اب ترك ارزشعرفاني شرق كه با ذكر رواياتي در ب

آثار . گردند  مي او از جايگاهي ويژه برخورداركند در آثار  مييش نمود پيداها داستان
سلينجر سراسر حديث جستجوگران و جستجوگري است؛ اين جستجوگري گاه در طلب 

  سيرشود و زماني در طلب موازين اخلاقي و رفتاري  ميمعرفت و روشن بيني آشكار
 نيز به وضوح عيان 15فراني و زوييهاي عرفاني نويسنده البته در رمان دغدغه. كند مي

ي معنوي و مذهبي بر محور عرفان شرقي، در مورد برادر و ا ه با درون مايداستان. است
ترين اعضاي خانواده  سال نيويوركي است كه از كم سن و خواهر بيست و چند ساله

  . گردندي ديگر سالينجر نيز ظاهر ميها ي كه اغلب در نوشتها هباشند، خانواد  مي16گلاس
 

  خلاصه داستان
ست در مورد اينكه انسان چگونه ا هش كتابي پيدا كردا فراني، روي ميز سيمور برادر مرحوم

كتاب، فراني . تواند دائم در حال دعا خواندن باشد و هميشه ذكر خدا بر لب داشته باشد  مي
اين شور، تعادل زندگي فراني را . ستا  هني و يك شور عارفانه كردرا دچار دگرگوني درو

رود، و در آخر، فراني با   ميداستان پيش. كندبرهم زده، و مادر او را به شدت نگران او مي
ش بيشتر ا برد كه انجام كارها براي معبود، حتي اگر ارزش مي كمك زويي، به اين انديشه پي
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يعني روش درست، رها كردن زندگي بخاطر عبادت خدا . ستاز ذكر دائمي نباشد، كمتر ني
داستان . نيست؛ روش درست، زندگي كردن براي خداست و انجام كارها، براي خشنودي او

ترين عضو خانواده گلس با دوست  ، كوچك17، شرح ملاقات آخر هفته فراني گلسفرانياول، 
ير فرزندان خانواده گلس علاقه خواند و مانند سا فراني ادبيات مي.  است18خود، لين كوتل

فراني در پي خواندن يك كتاب عرفاني، دست به گريبان يك .  داردخاصي به عرفان شرق
كشد كه  ، زماني را به تصوير ميزوييداستان دوم، . ستا هعرفاني شد /بحران روحي

اش، هر يك به شيوه خود، براي  فراني، از دانشگاه به خانه برگشته و اعضاي خانواده
 ساله 25، برادر بزرگتر فراني، كه بازيگري 19زويي گلس. كنند بهبودي فراني تلاش مي

ساير اعضاي خانواده گلس نيز در اين . است، در اين داستان نقش پررنگ و موثري دارد
ارشد خانواده  ، برادر20سيمور گلس: شوند داستان تا حدود زيادي معرفي و شناخته مي

شود و چند سال پيش خودكشي  ديس خانواده محسوب ميگلس، كه به نوعي پيامبر و ق
، فرزند دوم خانواده، كه بعد از سيمور نقشي حياتي در راهبري فرزندان 21بادي. ستا هكرد

كند و در يك   مياي پرت زندگي او در حالتي رهباني و در گوشه. كند كوچكتر ايفا مي
 يك دختر و دوقلوهاي پسري بعد از او هم. مدرسه عالي دخترانه، به تدريس مشغول است

خانواده . هاي سالينجر دارند رنگتري در داستان قرار دارند كه به نسبت سايرين نقش كم
هاي سالينجر نيز حضور دارند؛ گرچه او به دنبال ارائه تصوير كامل گلس در ساير داستان
  .از اين خانواده نيست

  
  مراحل تحقيق

اساس مدل نگي داستان استخراج شده و سپس برهاي فرهدر تحقيق حاضر، ابتدا اسكريپت
ها بر اساس تعاريف تعيين نوع اسكريپت. شوند  ميبنديتحليلي لوپز به شش گروه طبقه

روشن است كه مرز قطعي براي تفكيك اين عناصر وجود ندارد و . ستا هلوپز صورت گرفت
 چارچوب ذهني ممكن است بتوان هر يك از موارد انتخاب شده را با نگرشي متفاوت در

هاي فرهنگي يافت شده براي هر تعداد اسكريپت) 1(نمودار . ديگري مورد بررسي قرار داد
  .دهديك از شش چارچوب لوپز را نمايش مي
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  هاي فرهنگي يافت شده براي هر يك از شش چارچوب لوپزتعداد اسكريپت) 1(نمودار 
  

  
  

 مورد است 220اساس مدل لوپز هاي انتخاب شده بركل اسكريپتاد در نمودار فوق تعد
 مورد 7 مورد در چارچوب موقعيتي، 30 مورد در چارچوب تصويري، 19كه از اين تعداد 

 مورد 5 مورد در چارچوب نهادي و 65 مورد در چارچوب اجتماعي، 94در چارچوب متن، 
از هايي نمونه  لوپزل تحليليكاربرد مدتر شدن  براي روشن. گنجددر چارچوب نوعي مي

:آيد  ميپيه آن در مربوط بهر يك از شش چارچوب در هاي فرهنگياسكريپت
  

 :چارچوب تصويري - 1
  كنندهايي كه قيافه را توصيف ميعبارت) الف

Zooey put out his tongue and gave a subdued, modified Bronx cheer (Zooey 98). 
 .)89. ز. م ( بست شدهشيشكي آرام كنترلزويي زبانش را جمع كرد و يك 

She squinted at the morning sunlight (Zooey 125) 
 .)113. ز. م (هايش را تنگ كردچشماز نور آفتاب صبح 

  افعال حركتي) ب
She opened her handbag and stuffed the book into it (Franny 8). 

 .)7. ز. م (فرو كرد  كرد و كتاب را توي آندر كيفش را باز
The door opened,  and Mrs. Glass,  a medium‐stout woman  in  a hairnet,  sidled  into  the 
bathroom (Zooey 72). 



. م( توي حمام يك وري آمددر باز شد و خانم گلاس، يك زن تقريباً چاق با توري به سر، 
  .)66. ز

 :چارچوب موقعيتي - 2
  و اصطلاحات مربوط به يك موقعيت معينها بارتع) الف

A stranger with a flair for cocktail‐party descriptive prose might have commented that the 
room, at a quick glance, looked as if it had once been tenanted by two struggling twelve‐
year‐old lawyers or researchists (Zooey 180). 

د كه در يك نگاه گذرا، به نظر ، ممكن بود بگويتوصيفي محفلييك غريبه، با استعداد نثرِ 
. ز. م(ست ا  هرسد كه اتاق در اجارة دو وكيل يا محقق دوازده سالة جوياي نام بود مي

165(. 
He might almost have passed for one of those needy metropolitan children who are sent 
out every summer to endowed camps to be fattened and sunned (Zooey 51). 

از بچه گداهاي شهرهاي بزرگ اشتباه گرفت كه هر  شد او را با يكيخيلي راحت مي
فرستندشان تا چاق شوند و نور آفتاب به تنشان بخورد  ميهاي وقفياردوگاهتابستان به 

.)48. ز. م(
That was considered unique in commercial radio. 

.)51. ز. م(شد نظير تلقي مي بيراديوهاي خصوصيدر 
… All about you and General Eisenhower's smile and small boys in the Daily News who fall 
down elevator shafts (Zooey 56). 

نيوز كه افتادند پسرهاي كوچك ديلي  و لبخند ژنرال آيزنهاوراش دربارة تو بود و همه
.)53. ز. م(توي چاه آسانسور 

The room itself was what might be called the third master bedroom of the apartment, and 
was, by more or less traditional Manhattan apartment‐house standards (Zooey 180). 

 و بيش سنتي معيارهاي كماتاق خواب خوبِ خانه ناميد؛ و با شد سومين خود اتاق را مي
  .)164. ز. م(، هم آفتابگير نبود و هم بزرگ هاي منهتن خانه

 
 :چارچوب متن - 3

    O snail Climb Mount Fuji, 
    But slowly, slowly!                            ‐‐Issa    (Zooey 177). 

  اي حلزون
  از قله فوجي بالا برو،

  ولي آرام آرام،
 ايسا



    Zui‐Gan called out to himself every day, "Master." 
    Then he answered himself, "Yes, sir." 
    And then he added, "Become sober." 
    Again he answered, "Yes, sir." 
    "And after that," he continued, "do not be deceived by others." 
    "Yes, sir; yes, sir," he replied. ‐‐Mu‐Mon‐Kwan.   (Zooey 179)   

  »ارباب«: زدزويي گان هر روز خود را صدا مي
  .»بله، قربان«: دادبعد به خودش پاسخ مي

  .»هوشيار باش«: كردو بعد اضافه مي
  .»بله، قربان«: داددوباره پاسخ مي

  .»ان را نخورو پس از آن، فريب ديگر«: دادادامه مي
  )162 .ز. م(    .)كوآن- مون- مو (»بله، قربان؛ بله، قربان«: دادپاسخ مي

  
 :چارچوب اجتماعي - 4

هاي لهجه جغرافيايي در سطوح مختلف آوايي، شاخص:  اصليت جغرافيايي)الف
  لغوي، نحوي و معنايي 

… He could easily have passed for a young, underweight danseur (Zooey 124).  
 .)112.ز. م( جوان و زيرِ وزن اشتباه گرفت رقاص فرانسويشد او را با يك به آساني مي
هاي موقعيت اجتماعي در سطوح مختلف آوايي، شاخص: موقعيت اجتماعي) ب

  لغوي، نحوي و معنايي
استفاده صحيح از ضماير تو و شما، اصطلاحات، عبارات : روابط ميان فردي )ج

  )تابو( و عبارات ممنوع اي، سوگندهامحاوره
The child's laying there by the hour crying her eyes out if you say boo to her (Zooey 83). 

كرد كه ، اين قدر گريه ميگفتي هوياگه بهش مي جا دراز كشيده بود وبچه يك ساعت اون
 .)76. ز. م(هاش دربياد چشم

At least, they're poets, for Chrissake (Franny 18). 
 .)17. ز. م(هرچي نباشه اونها شاعرند ، تو رو به مسيح

I didn't know what the hell happened (Franny 23). 
  .)22.ز. م(نفهميدم چي شد 

ي برخاسته از عقايد و ايدئولوژي ها مفاهيم و چارچوب: هاي ايدئولوژيكيزمينه) د
  افراد 



Everybody  in  the  family must  have  piled  up  one  helluva  lot  of  bad  karma  in  his  past 
incarnations (Zooey 154). 

 انبار كرده باشند كارماي بدشون يه عالمه هاي قبليهاي خانواده بايد توي زندگيهمة آدم
  .)140. ز. م(
 

 :چارچوب نهادي - 5
  مواد فرهنگي)الف

S. and I will both rent tuxedos and rhinestone hats and solemnly come around to the 
stage door with bouquets of snapdragons (Zooey 69). 

هاي گل ميمون به كنيم و جداگانه با دسته كرايه ميكلاه مرصع و فراكمن و س هر دو 
 .)63. ز. م(آييم پشت صحنه مي

 هاي اجتماعياوقات فراغت و فعاليت) ب
Les and Bessie did a lovely soft‐shoe on sand swiped by Boo Boo from the urn in the 
lobby. (Zooey, p.182) 

 قشنگ روي شني كه بوبو از توي خاكستردان سرسرا شويرقص سافتلس و بسي يك 
 .)166. ز. م(آورده بود اجرا كردند 

 آموزش: نهادهاي اجتماعي) ج
Buddy, was what is 'known in campus‐catalogue parlance as "writer‐in‐residence" at a 
girls' junior college in upper New York State (Zooey 53). 

بادي در يك مدرسة عالي دخترانه در شمال ايالت نيويورك شغلي داشت كه در اصطلاح 
  .)50.ز. م(گويند  مي"نويسنده مقيم"دانشگاهي به آن 

 
 :چارچوب نوعي - 6

LANE COUTELL 
Lane Coutell, in a Burberry raincoat that apparently had a wool liner buttoned into it, was 
one of the six or seven boys out on the open platform. 

لين كوتل، با يك باراني بربِِري كه ظاهراً از تو آستري پشمي به آن دكمه شده بود، يكي از 
  .)2. ز. م(كو ايستاده بود شش هفت نفري بود كه بيرون، روي س

Speaking  now  as  someone  does  who  has  been monopolizing  conversation  for  a  good 
quarter of an hour or so and who believes he has just hit a stride where his voice can do 
absolutely no wrong. 

 كرده و حدود يك ربع دربست گفتگو را قبضهزد كه هايي حرف ميلين حالا داشت مثل آدم
كلمه را پس ست كه امكان ندارد حتي يك ا  هقدر كارشان درست شداعتفاد دارند يكدفعه اين

 .)10 .ز. م(و پيش بگويند 



I mean critical essays on Flaubert and those boys are a goddam dime a dozen (Franny 14). 
هاشون يك پول سياه  هاي انتقادي دربارة فلوبر با اون نويسنده الهاينه كه اون رس  منظورم
 .)13. ز. م(ارزن  هم نمي

 
  هاي تحقيق تجزيه و تحليل يافته
اساس مدل كاربردي لوپز  را برفراني و زوييهاي فرهنگي در رمان در اين بخش اسكريپت

بدين . گيرند مي معناشناختي مورد ارزيابي قرار براي هر يك از شش چارچوب) 2002(
و فراواني شده هاي مختلف برگرفته از ترجمه فراني و زويي با اصل اثر مقابله منظور جنبه

  .شوند  ميبررسيها و ميزان دشواري برگردان آنها به زبان فارسي هر يك از چارچوب
  

   به تفكيكهاي فرهنگي يافت شده براي هر يك از شش چارچوب لوپزتعداد اسكريپت) 1 (جدول
  تعداد كل  تعداد  ويژگي  نوع چارچوب شماره 

  9  كنندهايي كه قيافه را توصيف ميعبارت
  چارچوب تصويري  1

  10  افعال حركتي
19  

  30  30   و اصطلاحات مربوط به يك موقعيت معينها عبارت  چارچوب موقعيتي  2

  7  7  نحوه چيدمان متن در ساختار زبان مادري  چارچوب متن  3

  6  اصليت جغرافيايي

  5  موقعيت اجتماعي

  68  روابط ميان فردي
  يچارچوب اجتماع  4

  15  هاي ايدئولوژيكيزمينه

94  

  44  مواد فرهنگي

  چارچوب نهادي  5  12  هاي اجتماعياوقات فراغت و فعاليت

  9  آموزش: نهادهاي اجتماعي

65  

  5  5  الگوهاي ويژه مردم  چارچوب نوعي  6

  220  كل



بررسي بندي لوپز و با  ه معناشناسي چارچوبي فيلمور و براساس طبقهنظريبا توجه به 
مواردي كه توسط نگارنده ) 220( درصد 100يابيم كه از در مي) 1 ( و جدولنمودار

 درصد از نوع چارچوب 13 درصد از نوع چارچوب تصويري، 9ست، ا هاستخراج شد
 درصد 30ع چارچوب اجتماعي،  درصد از نو43 درصد از نوع چارچوب متن، 3موقعيتي، 

شمار موارد مذكور  .باشد درصد از نوع چارچوب نوعي مي2از نوع چارچوب نهادي و 
ها در ترين نوع چارچوبهاي اجتماعي و نهادي به ترتيب از رايجدهد كه چارچوبنشان مي

ري  ناگزير بسيامقصد و فرهنگ مبدأبه علت وجود اختلاف عميق ميان فرهنگ . متن هستند
مخاطب ترجمه پذيري بيشتر نزد  براي دسترسها بازسازي شده و متعاقباچارچوباز 

هاي نهادي  ترجمه چارچوبتوان ملاحظه كرد كه  ميدر اين بين. شونددستخوش تغيير مي
دان اثر ممكن است مواردي كند، زيرا در برگربيشترين چالش را براي مترجم ايجاد مي

تحليل رويكردهاي . شته باشندبان مقصد وجود خارجي نداكه اساسا در زمشاهده شود 
در ترجمه الگوهاي فكري داستان هاي فرهنگي و مترجم در چالش براي برگردان اسكريپت

  :دهد  ميها نشان  را در رابطه با اسكريپتپنج رويكرد عمده، حاضر
  

شود و چارچوبي كه در ذهن اسكريپت مستقيماً در زبان مقصد بازسازي مي - 1
شود كند بعضاً با آنچه براي خواننده امريكايي تداعي مياننده ايراني فعال ميخو

 .متفاوت است
شود، اما چارچوبي كه در ذهن اسكريپت مستقيماً در زبان مقصد بازسازي مي - 2

كند بخشي از چيزي است كه در ذهن خواننده امريكايي خواننده ايراني فعال مي
 .شودتداعي مي

شود تا براي مخاطب اندكي تغيير در زبان مقصد بازسازي مياسكريپت با اعمال  - 3
 اجزاي اسكريپت اصلي ها واما از دست رفتن برخي از ويژگي تر شود،ملموس

 .ناپذير است امري اجتناب
كند، به اسكريپت به طور كامل به يك چارچوب رايج ديگر در زبان مبدأ تغيير مي - 4

 .در ذهن مخاطب ترجمه فعال كندهمان چارچوب دلخواه را  نحوي كه بتواند
هاي فرهنگي منجر به برداشت ناآگاهي مترجم و عدم شناخت وي از اسكريپت - 5

ا در شود كه بي شك چارچوب متفاوتي راي نادرست مياشتباه و ارائه ترجمه
  .كندذهن خواننده ايراني فعال مي



 رغم نزديكيآيد اين است كه رمان سلينجر علي آنچه از مطالعات انجام شده برمي
هاي معنايي را در ذهن مخاطب ها و چارچوبشرقي، اسكريپت فضاي فرهنگي  بهمفهومي

  ـگيرند ايراني قرار نمي ترجمهدر اختيار خوانندگان كند كه بعضاريكايي خود فعال ميام
 تا حد امكان و به طرق گوناگون مخاطب خود را با فضاي  است مترجم سعي داشتهچندهر

  . أنوس كندرمان اصلي م
  

  نتيجه
 بين آنها درككه سطح  هستند دار در يك جامعه ريشهها الگوهاي فكري و رفتاري اسكريپت

فرهنگي مراجع فرهنگي، تاريخي، اجتماعي نويسنده و مخاطب به ميزان اشتراك تجربيات و 
 از ،هاي فكري و اجتماعيها و اساساً چارچوبموضوع ترجمه اسكريپت. وابسته است

 نظريه معناشناسي چارچوبي  ورود به شمار مي ادبيحيطه مطالعات ترجمه نودرثمباح
ترين رويكردهاي زبانشناسي براي ارزيابي ترجمه و مطالعات ميان فيلمور يكي از كاربردي

) 2002(ل تحليلي روجو لوپز مددر اين تحقيق با استفاده از .  در اين زمينه استفرهنگي
در  دو فرهنگ كاملا متفاوت هاي فرهنگيوه انتقال اسكريپت نح فيلمور،بر نظريه مبتني

.  اثر جيفرني و زويي به اين مقوله در داستان  رويكرد مترجم همين طورفرآيند ترجمه و
رهنگي داستان هاي ف، اسكريپتبه اين منظور. قرار گرفتمورد بررسي سلينجر . دي

هدف از نوع . قرار گرفتنددي بن طبقهلوپز مورد اساس مدل تحليلي استخراج شده و بر
نايي لوپز در حوزه ترجمه هاي معهاي چارچوبها، استفاده از قابليتشناسي چارچوب

 نشان 22هاي فرهنگي با رويكرد شناختيتحليل اسكريپت .هاي فرهنگي است  اسكريپت
 23ها بايد وراي معناي سطحيدر تشخيص چارچوبآثار ادبي توانايي مترجم   كهدهد مي

شود   ميشناخت صحيح مترجم از اين نوع شناسي چارچوبها باعث.  و عبارات باشدواژگان
او نسبت به يافتن جايگزين مناسب براي چارچوب فرهنگي زبان مبدا با آگاهي و حساسيت 

چارچوبي در ذهن خواننده ايجاد كند كه از نظر معنايي، كاربردي و بيشتري عمل كرده و 
مقابله و بررسي ترجمه .  باشدا با نمونه اصلي داشتهساختار سبكي بيشترين مطابقت ر

از طرفي با مقابله و بررسي . دقيقا مويد همين مطلب استهاي منتخب اين تحقيق اسكريپت
شوند كه در ها آشكار ميداستان و ترجمه آن، رويكردهاي عمده مترجم در انتقال چارچوب

                                                        
22 Cognitive Approach  
23 Surface‐level Meaning 



. هاي داستان فراني و زويي اشاره شداين مقاله به پنج رويكرد اساسي در ترجمه اسكريپت
فرني و هاي فرهنگي در ترجمه از دست رفتن و در مواردي خدشه دار شدن اسكريپت

قابل انكار است كه در برگردان داستان سلينجر به وفور به زبان فارسي، واقعيتي غير زويي
تحقيق به رسد تعميم اين كاستي در ترجمه مورد اشاره اين  به نظر نمي. شودديده مي

  . ترجمه آثار ادبي ديگر از اين دست دشوار باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منابع
  
 .1387، مركز: تهران. م.ترجمة زكريا. فراني و زويي. دي.سلينجر، جي - 

‐ Aaltonen, S. Rewriting Representations of the Foreign: The Ireland of Finnish Realist Drama. TTR : traduction, 
terminologie, redaction, 9 (2) 1996, 103‐122. 
‐ Aixela, J. F. Culture‐specific items in translation. In R. Álvarez & M. Carmen‐África Vidal, (Eds.), Translation, Power, 
Subversion (pp.52‐78). Clevedon/Philadelphia/Adelaide: Multilingual Matters Ltd. 1996 
‐ Attardo, S. Linguistic theories of humor. Berlin; New York: Mouton de Gruyter 1994. 
‐ Attardo, S. Translation and humour: An Approach Based on the General Theory of Verbal Humour (GTVH). The 
Translator, 8(2) 2002, 173‐194. 
‐ Baker, M. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 2001. 
‐ Coulson,S. Semantic Leaps. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
‐ Fillmore, C. J. An alternative to checklist theories of meaning. In C. Cogen et al. (Eds.), Proceedings of the First 
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (pp. 79‐98). Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 1975. 
‐ Fillmore, C. J. Scenes‐and‐frames semantics. In A. Zampolli (Eds.), Linguistic Structures Processing (pp.55‐81). 
Amsterdam: New Holland, 1977. 
‐ Fillmore, C. J.Frame Semantics. In Linguistics in the Morning Calm (pp.111‐137). Seoul: Hanshin Publishing Co, 
1982. 
‐ Katan, D. Translating Cultures – An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester: St 
Jerome, 1999. 
‐ Lefevre, A. Translation: Universe of Discourse. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. 
London: Routledge. 87‐98,1992. 
‐ Rojo Lopez, A. M. Frame Semantics and the Translation of Humor. Babel, 48(1) 2002a, 34‐77. 
‐ Rojo Lopez, A. M. Applying Frame Semantics to Translation. Meta, 47(3) 2002b, 311‐350. 
‐ Salinger, J.D. Franny and Zooey. New York: Little, Brown, 1961. 
‐ Snell‐Hornby, M. Of catfish and blue bananas: Scenes‐and‐frames semantics as a contrastive “knowledge system” 
for translation. Knowledge Systems and Translation (pp.193‐206). Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2005. 


